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ملبورن رسیدموج نوی سینمای ایران به 
ایسنا: هفتاد و دومیــن جشنواره فیلم 
ملبــورن بخش ویژه ای را به «موج نوی 
سینمای ایران» بین ســال های ۱۹۶۲ تا 
۱۹۷۹ اختصاص داده که شامل نمایش 
آثار کوتاه و بلند سینماگران شناخته شده 

و تأثیرگذار ایرانی است.
در بخــش ویژه موج نوی ســینمای 
ایران در جشــنواره ملبــورن، فیلم های 
خشــت و آینــه (ابراهیــم گلســتان)، 
گاو  کریمــی)،  (نصــرت  درشــکه چی 
(پرویز  بن بســت  مهرجویی)،  (داریوش 
کیمیایی)،  (مســعود  گوزن هــا  صیاد)، 
یک اتفاق ساده (ســهراب شهیدثالث)، 
غریبه و مه (بهرام بیضایی)، ســایه های 
بلند بــاد (بهمن فرمان آرا) و آرامش در 
حضور دیگران (ناصــر تقوایی) نمایش 

داده می شود.
برنامه عصــر طلایی  در  همچنیــن 
نیــز   ۱۹۶۵-۱۹۷۷ ایرانــی  انیمیشــن 
کریمــی)،  (نصــرت  جمشــید  ملــک 
شــهر خاکســتری (فرشــید مثقالــی)، 
ســیاه پرنده (مرتضی ممیــز)، اتل متل 
(نورالدیــن زرین کلــک)، رخ (علی اکبر 
صادقــی)، مــن آنــم کــه (علی اکبــر 
دیوانه دیوانه  دیوانــه  صادقی)، دنیای 
خورشــید  ملک  زرین کلک)،  (نورالدین 
(علی اکبــر صادقی)، دوبــاره نگاه کن 
(فرشــید مثقالی) و در بخــش برنامه 
مســتندهای ایران ۱۹۶۷-۱۹۶۱ نیز یک 
آتش (ابراهیم گلســتان)، اون شب که 
بــارون اومد (کامران شــیردل) و خانه 
سیاه است (فروغ فرخزاد) به روی پرده 

می رود.
از  کانــون:  برنامــه  در  همچنیــن 
آموزشی تا شــاعرانه ۱۹۷۷ -۱۹۷۴ هم 
فیلم هــای دو راه حل برای یک مســئله 
(عباس کیارســتمی)، بزرگداشت معلم 
(عباس کیارستمی)، راه حل یک (عباس 
کیارســتمی) و انتظار (امیــر نادری) به 

نمایش گذاشته می شوند.
هفتادودومین جشنواره فیلم ملبورن 
از ۸ تــا ۲۵ آگوســت (۱۸ مــرداد تــا ۴ 

شهریور) در استرالیا برگزار خواهد شد.

درگذشتستاره فیلم «درخشش» 

«شــلی دووال»، هنرپیشه آمریکایی 
و ســتاره فیلــم «درخشــش» ســاخته 
«اســتنلی کوبریــک» و هفــت فیلــم 
ســالگی   ۷۵ در  آلتمــن»،  «رابــرت  از 

درگذشت.
در  و  خــواب  در  دووال»  «شــلی 
خانــه اش در بلانکــو تگــزاس به دلیل 
عــوارض ناشــی از دیابت درگذشــت. 
در   ۱۹۴۹ ســال  در  کــه  «دووال» 
فــورت ورث، تگزاس به دنیا آمد، پس از 
آشنایی با رابرت آلتمن در یک میهمانی 
در ســال ۱۹۷۰ در حالی که او مشــغول 
فیلم برداری «بروســتر مک کلود» بود، 
در صنعت ســینما شــروع به کار کرد. 
آلتمــن، «دووال» را در ایــن فیلــم در 
نقش یــک راهنمای تور بــه کار گرفت 
و این دو در ادامه در شــش فیلم دیگر 
با هــم کار کردند از جمله «مک کیب و 
خانم میلر» در سال ۱۹۷۱، «دزدان مثل 
ما» در ســال ۱۹۷۴ و در فیلم «نشویل» 
در ســال ۱۹۷۵. بــه نقل از اســکرین، 
«شلی دووال» بیشــتر به خاطر بازی در 
نقش وندی تورنس همســر رنج کشیده 
جک تورنــس با بازی جک نیکلســون 
در اقتبــاس اســتنلی کوبریــک از رمان 
«درخشش» نوشته «استیون کینگ» در 
سال ۱۹۸۰ شــناخته می شود. «دووال» 
در  ۱۳ ماهــه  فیلم بــرداری  یــک  در 
انگلســتان برای این فیلم شرکت کرد و 
در سال ۱۹۸۱ به مجله «People» گفت 
که در طول فیلم برداری ۱۲ ســاعت در 
روز برای هفته ها گریــه می کرد و دیگر 

چنین روندی را طی نخواهد کرد.
از دیگــر نقش هــای به یاد ماندنــی 
دیگر او می توان به بــازی در فیلم های 
«آنــی هال» ۱۹۷۷ ســاخته وودی آلن، 
«راهزنان زمان» ســاخته تری گیلیام در 

سال ۱۹۸۱ اشاره کرد.
«شــلی دووال» در آغاز هزاره جدی 
میلادی از بازیگری دور بود اما در نهایت 
نقــش آخــر او به عنوان مــادر در فیلم 
ترسناک «تپه های جنگلی» به کارگردانی 

«اسکات گلدبرگ» رقم خورد.

  با صداقت به صداقت پاسخ می دهیم
در ســال ۲۰۲۳، دولت چین نقش مهمی در تسهیل عادی سازی روابط 
ما با عربســتان سعودی ایفا کرد و از این طریق دیدگاه سازنده و رویکرد 

آینده نگرانه خود را در امور بین المللی به نمایش گذاشت.
روســیه یک هم پیمان راهبردی ارزشمند و همسایه ایران است و 
دولت من متعهد اســت که به گسترش و تقویت همکاری هایمان پایبند بماند. ما 
برای مردم روسیه و اوکراین آرزوی صلح داریم و دولت من آماده حمایت فعالانه 
از ابتکارات دیپلماتیک در جهت دســتیابی به این هــدف خواهد بود. دولت من 
همکاری های دوجانبه و چندجانبه با روســیه را - به ویژه در چارچوب هایی مانند 
بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی یوراسیا - در اولویت قرار 
خواهد داد. با علم به اینکه صحنه جهانی از الگوهای ســنتی فراتر رفته  ، دولت 
من متعهد اســت که روابط متقابل مفید خــود را با بازیگران بین المللی نوظهور 
در جنوب جهان، به خصوص با کشــورهای آفریقایی، تقویت کند. در این راستا، به 
دنبال ارتقای همکاری ها و تقویت مناســبات  مان خواهیم بود.ایران با کشورهای 
آمریکای لاتین روابط مســتحکمی دارد و دولت من در جهت حفظ و تعمیق آن 
به منظور پیشــبرد توســعه، گفت وگو و همکاری در همه زمینه ها  اقدام خواهد 
کرد. همکاری بین ایران و کشــورهای آمریکای لاتین از آنچه در حال حاضر برقرار 
است، به مراتب ظرفیت های بیشتری دارد و ما پیگیر تقویت پیوند هایمان خواهیم 
بود. روابط ایران و اروپا فراز و نشــیب های زیادی داشته است. پس از خروج ایالات 
متحــده از برجــام (برنامه جامع اقدام مشــترک) در ماه می ۲۰۱۸، کشــورهای 
اروپایی ۱۱ تعهد به ایران دادند تا توافق هسته ای را نجات داده و تأثیر تحریم های 
غیرقانونی و یک جانبــه ایالات متحده بر اقتصاد ما را تعدیــل کنند. از جمله این 
تعهــدات می توان به تضمین انجــام مبادلات بانکی به صــورت مؤثر، حفاظت 
مؤثر از شــرکت ها در برابر تحریم های ایالات متحده، و ترویج ســرمایه گذاری در 
ایران نام بُرد. کشــورهای اروپایی تمام این تعهــدات را نقض کرده اند، اما به  طور 
نامعقولی انتظار دارند ایران بــه صورت یک جانبه به تمام تعهدات خود مطابق 
برجام عمل کند. با وجود این انحراف ها، من آماده برگزاری گفت وگوهای سازنده 
با کشورهای اروپایی هستم تا با تلاش مشترک، روابط مان را بر پایه اصل برابری و 
احترام متقابل، به مســیر صحیح هدایت کنیم. کشورهای اروپایی باید دریابند که 
مردم ایران، مردمی با افتخار هســتند و حقوق و شأن آنها را دیگر نمی توان نادیده 
گرفت. هرگاه قدرت های اروپایی به این واقعیت واقف شوند، تصور برساخته تفوق 
اخلاقی خود را کنار بگذارند و همچنین از بحران های ساختگی که مدت هاست بر 
روابط مان سایه افکنده عبور کنند، فرصت های بسیاری برای همکاری بین ایران و 
اروپا وجود خواهد داشت که می توان مورد بررسی قرار داد. فرصت های همکاری 
شامل همکاری های اقتصادی و فناورانه، امنیت انرژی، مسیرهای ترانزیت، محیط  
زیســت، همچنین مبارزه با تروریســم و قاچاق مواد مخدر، بحــران پناهندگان و 
ســایر حوزه ها هستند که همه اینها می توانند به نفع کشورهای ما پیگیری شوند.
ایالات متحده آمریکا نیز باید به این درک رســیده باشد که ایران هرگز به زورگویی 
پاســخ نداده و نخواهد داد. ما در سال ۲۰۱۵ با حسن  نیت وارد برجام شدیم و به 
تمام تعهدات مــان به طور کامل عمل کردیم. اما ایالات متحده -به خاطر نزاع ها 
و انتقام های مربوط به حوزه سیاســت داخلی خود - به طور غیرقانونی از توافق 
خارج شــد و با تحمیل تحریم های یک جانبه فراسرزمینی، به مردم ایران - به ویژه 
در دوران پاندمــی کرونا - زیان ها، رنج ها و آســیب های بی شــمار  و به اقتصاد ما 
صدها میلیارد دلار خســارت وارد کرد.ایالات متحــده عامدانه تصمیم گرفت که 
با راه اندازی جنگ اقتصادی علیه ایران  و همچنین با مبادرت به تروریســم دولتی 
از طریق ترور ســردار قاسم سلیمانی - قهرمان نامی جهانی مبارزه با تروریسم که 
به خاطــر موفقیت هایش در نجات مردم منطقه از داعش و گروه های وحشــی 
مشــابه شناخته می شود - نزاع ها را تشدید کند. امروز جهان شاهد تبعات زیان بار 
این تصمیم اســت.ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی اش، نه   تنها یک فرصت 
تاریخــی را برای کاهــش و مدیریت تنش ها در منطقه و جهان از دســت دادند، 
بلکه به طور جدی معاهده منع گسترش (NPT) را تضعیف کردند؛ چرا که نشان 
دادند هزینه های پایبندی به اصول عدم اشاعه می تواند از فواید احتمالی آن بیشتر 
باشد.به واقع، ایالات متحده و متحدان غربی اش از رژیم عدم گسترش سوءاستفاده 
کرده اند تا -برخلاف برآوردهای دستگاه های اطلاعاتی خود - بحرانی برساخته در 
مورد برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ایجاد کنند و از آن برای اِعمال فشار مستمر 
بر مردم ما اســتفاده کنند. این در حالی اســت که هم زمان به حمایت فعالانه و 
بی دریغ از اسرائیل - یک رژیم آپارتایدی تجاوزگرا که عضو پیمان ان پی تی نیست و 

به گواه همه شواهد دارنده سلاح  هسته ای است- پرداختند.
می  خواهم بار دیگر تأکید کنم که دکترین دفاعی ایران شامل ساخت سلاح های 
هسته ای نیست و ایالات متحده را فرامی خوانم تا از سوءمحاسبات گذشته اش درس 
گرفته و سیاســت جدیدی متناسب با آن اتخاذ کند. تصمیم گیران در واشنگتن باید 
دریابند که سیاستی که مبنای آن قرار دادن کشورهای منطقه در مقابل یکدیگر باشد، 
نه در گذشته موفق بوده و نه در آینده موفق خواهد شد. آنها باید حقیقت ایران را 
بپذیرند و از تشــدید تنش های موجود پرهیــز کنند. مردم ایران به من یک مأموریت 
قــوی داده انــد تا با جدیت پیگیر تعامل ســازنده در صحنــه بین المللی - در حین 
پافشاری بر حقوق، عزت و نقش مستحق مان در منطقه و جهان - باشم. من از همه 
کسانی که مایل به پیوستن به این تلاش تاریخی هستند، دعوت به همکاری می  کنم.

 برسد به دست رئیس جمهور متکی بر کارشناسان
بلکــه ذی نفعان هر حوزه را در انتخاب خود دخیــل کنید. نه اینکه از 
میــان آنان انتخابات کنیــد، خیر! نه بخش خصوصی واقعی سِــمت 
دولتی را می  پذیرد، نه عقلانی اســت که یک ذی نفع سکان دار هدایت 
یک وزارتخانه شود، بلکه مهم این است که اگر می خواهید وزیر صمت 
را انتخاب کنید، با ذی نفعان و بخش خصوصی واقعی در حوزه صنعت مشــورت 
کنید. برای انتخاب وزیر ارتباطات با ذی نفعان حوزه و استارت آپ ها گفت وگو کنید. 
در حوزه  صنعت ساختمان حتما به انجمن های مستقل و سازندگان بزرگ و معتبر 
بخش خصوصی واقعی حوزه رجوع و مشــورت کنید یا افراد معتمد را قبل از هر 
انتخابی مجبور به مشــورت با ذی نفعان همان حــوزه کنید تا در آینده چالش های 
اجرائی کمتری به وجود بیاید. یکی از مشکلات مهم در این کشور همواره این بوده 
اســت که برخلاف منویات مقام رهبری و توجه ایشان به بخش خصوصی واقعی 
(به کلمه واقعی تأکید می کنم تا خصولتی ها و رانتی ها را جدا کنم) و تأکید اصل ۴۴ 
قانون اساسی همواره بخش خصوصی نادیده انگاشته شده و آن گونه که باید مورد 
توجه رؤسای اجرائی کشور قرار نگرفته است. آقای رئیس جمهور منتخب! نخستین 
نشست ها را خودتان به همراه مشاوران تان یا کسانی که برای هر وزارتخانه در نظر 
دارید، با ذی نفعان هر صنف برگزار کنید و بگذارید شعارهای تان از همان ابتدا رنگ و 
بوی تحقق بگیرد. امیدوارم منظور شما و تأکید بر استفاده از کارشناسان همان اندک 
افراد محدود سیاســی و حزبی نباشد و برای اســتفاده از کارشناسان عمق جامعه 
را ببینید. افرادی که با ســرمایه های خود ریســک می کنند، در این کشور مانده اند و 
می سازند. اگر واقعا به نیروی کارشناسی معتقد هستید، از کسانی مشورت بگیرید که 
خاک خورده حرفه و صنعت خود باشــند و راه ارتباطی مشخصی با آنان برای خود 
فراهم کنید. در غیر این صورت کارشناســان حزبی و سیاسی هر چقدر هم که خبره 
باشــند، بر اساس منافع فکری خود به شما مشــاوره خواهند داد، نه واقعیت های 
موجود. انجمن صنعت ســاختمان نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشــور و 
صنعت اول در اشتغال زایی و صنعت سوم در تولید ناخالص ملی، مشاوری رایگان 
و بدون توقع حاضر است در جلسه ای با جناب عالی مشکلات پیش روی این صنعت 
را با ارائه راهکارهای مناسب مطرح کند. امیدوارم در درجه اول این مطلب را ببینید 

و سپس تصمیم مناسب را اتخاذ فرمایید، ان شاءاالله.

اخبار برگزیده

تئاترتئاتر

در آغاز کمی از خودتان بگویید. چطور وارد دنیای بازیگری و کارگردانی شدید؟  �
من از ســال ۷۳ کار می کنم. البته کارگردانی را از ســال ۸۵ شــروع کردم. بانی ورودم به 
کارگردانی، زنده یاد کریــم اکبری مبارکه بود که با متن «پهلوان اکبر می میرد» (بهرام بیضایی) 
به کارگردانی تشــویقم کرد. البته آن اجرا، نمایش نامه خوانی بود. گروه بازیگران انتخاب خود 
آقــای اکبری مبارکه بود و خودشــان هم بــازی کردند. این اتفاق برایم انگیزه ای شــد تا ببینم 
چقــدر می توانم در این حیطه فعال باشــم. چون کارم را با بازیگری شــروع کردم، هیچ وقت 
انگیزه کارگردانی نداشــتم. همیشــه می گفتم چون کارگردانی در ایران پشــتیبان مالی ندارد، 
باید کار ســختی باشــد و من حوصله اش را ندارم. با این حال، انگار سرنوشــت برای شما طور 
دیگری می چیند. در ادامه با ابوالفضل حاج علیخانی آشنا شدم و یک گروه شدیم و شش سال 
مرتب کار کردیم. او می نوشت و من متن ها را دراماتورژی می کردم. از شیوه کارگردانی ام روی 
متن ها اســتقبال می شد. کارها را روی صحنه می بردیم، جایزه می گرفت یا کار برگزیده می شد. 

اتفاق های خوبی افتاد.
چطور وارد شاخه های دیگر مثل طراحی صحنه و لباس شدید؟  �

ورودم بــه طراحی صحنه برای خــودم غافلگیرکننده بود. اولیــن کاری که طراحی کردم، 
نمایش نامه «خسوف» (ابوالفضل حاج علیخانی) به کارگردان علیرضا استادی بود. آن طراحی 
صحنه، برگزیده جشــنواره شد. اینها باعث شد کم کم خودم را کشف کنم که در چه حوزه هایی 
اســتعداد دارم. در دانشگاه قبل از ادبیات نمایشــی، در بازیگری هم شرکت کرده بودم و آنجا 
چهار واحد کارگردانی داشتیم. برخلاف اینکه فکر می کردم تحصیلات کارگردانی چندان لزومی 
ندارد و بیشــتر متکی به خلاقیت و استعداد فرد است، ولی اصلا این طور نبود و آن چهار واحد 
واقعا کمکم کرد تا اصولی شیوه اجرا طراحی بکنم. پیش از آن، براساس خلاقیت و تجربه های 
کارگاهی برای اجرا روی متن ایده پردازی و دراماتورژی می کردم. وقتی درســم تمام شــد، یکی 
از پروژه های کلاســی ما  نمایش «تصادف قطار ۵:۲۵» بود که سال ۹۷ در تئاتر شهر اجرا بردم. 
تنها کسی بودم که اجرای کلاسی ام را اجرای حرفه ای بردم؛ چون یاد گرفته بودم چطور درسم 
را مکمل تجربه ام  کنم. تازه از آنجا کارگردانی برایم جذاب شــد. یک بار خبرنگاری گفت «شما 
در کارهای تئاتر، قاب های سینمایی می بندید». من اینها را بیشتر در بازی یاد گرفتم؛ چون خیلی 

آدم دقیقی هستم و به کارگردانی کارگردانان خیلی دقت می کردم.
بازیگری را با چه کسی شروع کردید؟  �

بازیگری را با آقای امیر دژاکام شــروع کردم. ایشــان مدرس فوق العاده ای هستند. در طول 
ســال هایی که کار کــردم، فهمیدم نورپــردازی، طراحی صحنه و لباس و همه اینهاســت که 
کارگردانی را می ســازد. شــما نمی توانید بگویید من شیوه اجرا طراحی می کنم اما به نور کاری 
نــدارم. باید اینها را مکمل کار خودتــان طراحی بکنید؛ یعنی اگر نبینید، نقص زیبایی شناســی 
شماســت و از دید زیبایی شناســی هنوز کامل نشــده اید. از آنجا به  بعد در شیوه طراحی برای 
اجرا، نور و لباس و صحنه را هم خودم طراحی می کردم. نمی توانستم اینها را به کسی بسپارم. 
در عــذاب بودم که چرا طراحی صحنه و لباس حرفه ای بلد نیســتم! حالا بعد از چند تجربه، 
یاد گرفتم. شــما باید در تمام این موارد علم داشته باشــید. علاوه بر این، باید در جامعه شناسی 
حال حاضر علم داشــته باشــید که چه چیــزی را کارگردانی  کنید، چه متنــی انتخاب کنید که 
متناســب با زمان حال باشد یا از نظر بازیگردانی و هدایت بازیگران چقدر می توانید کمک   کنید. 
کســی که می گوید من بازیگر نیستم اما کارگردان خوبی ام، به نظرم چرند می گوید. امکان ندارد 
کســی بازیگری را نشناســد و بتواند بازیگران خوبی در اجرا داشته باشــد. باید خودتان بازیگر 

خوبی باشید تا بتوانید هدایت بکنید.
برای خودتان بازیگری در اولویت است یا کارگردانی؟  �

ببینید، وقتی آدم خودش کارگردانی می کند، دیگران می گویند «او خودش دارد کار می کند». 
در نتیجه پیشــنهادهای بازیگری برای ما کم می شــود. من در وهلــه اول بازیگرم و اتفاق های 
خیلی خوبی هم در رزومه بازیگری ام رقم خورد. دلم نمی آید آن را نیمه کاره بگذارم. بنابراین 
می گویم اگر قرار اســت هر دو ســال یک  بار دیده بشوم، حداقل این فرصت را ایجاد  کنم که در 
کارهای خودم بازی هم بکنم تا فن بازیگری فراموشم نشود. البته بازیگر اگر واقعا بازیگر باشد، 
آنچــه را می داند هیچ وقت فراموش نمی کند. بازیگرانــی که یک مدت از صحنه دور می مانند 
و بعد برمی گردند، اتفاقا باید سرشــار از انرژی باشند؛ یعنی پتانسیلی درون شان جمع بشود و 
غوغا بکنند، ولی بازیگر باید همیشــه تمرین بکند. این را برای خودم قائلم که بازی در کارهای 

خودم تمرینی برای خودم بشود.
با توجه به مسئولیت کارگردانی در نمایش «افلیا»، مشکلی برای رسیدن به نقش نداشتید؟  �

ما زمان خیلی کمی برای کارکردن روی بازی خودم داشــتیم. خیلی دیر شــروع کردم روی 
متن مســلط  شــوم. وقتی همه بچه ها آماده شــدند، طراحی های من تکمیل شد و رفتیم برای 
ســاخت دکور، تازه گفتم بچه ها کمک بکنید روی صحنه هایم مسلط بشوم! یک روز کامل فقط 
روی بازی خودم کار کردیم. من معتقدم بازیگری چیزی است که باید مداوم تمرین انجام  شود 
تا شــما روز به روز پخته تر بشوید و بتوانید یک سری کانال های حسی بیشتر را در بازیگری کشف 

و درک  کنید. در این نمایش خیلی چیزها 
را تازه دارم کشف می کنم و برایم خیلی 

جذاب است.
وقتــی می خواهیــد نمایشــی روی   �

برای  دغدغه هایی  چــه  ببریــد،  صحنه 
اجرای یک متن مجاب تان می کند؟

اول اینکه متن، مناســب با مقتضیات 
زمان حال جامعه باشــد. مهم است که 
نمایش نامــه حرفی برای گفتن داشــته 
باشــد. ســراغ متن هایی که خیلی تخت 
هســتند و به من شــیوه اجرا نمی دهند، 
نمی روم. یک ســری متن ها شــاید برای 
را  متنــی  شــده اند.  نوشــته  خوانــش 
برمی دارم که در آن کارگردانی ام را به رخ 
بکشم. اگر قرار باشد یک متن همان طور 
که نوشته شده، روی صحنه بیاید، پس ما 
با نویسنده چه فرقی داریم؟! من باید این 
توانایی را داشته باشم که متن را تجسم 
 کنــم؛ یعنی طــوری روی صحنه بیاورم 
کــه عینیت فیزیکی پیدا  کند و تماشــاگر 
را کــه در کار گذاشــته ام،  المان هایــی 
درک  کنــد. معمولا متن هــای اپیزودیک 
و متن هــای اپیک یا برشــتی این فضا را 
بیشــتر به من می دهند. ما برای انتخاب 
نمایش نامه افلیــا، خیلی متن خواندیم. 
حتــی متن «شــکلک» (نغمــه ثمینی) 
را قبــل از این انتخاب کــرده بودیم، ولی 
به ســن بچه ها نمی خــورد. افلیا را که 
خوانــدم، دیدم هم نگاه تــازه ای دارد و 
هم خیلی به من شیوه اجرایی می دهد. 

به رغم اینکه آقای چرمشــیر در توضیح صحنه ها یک سری شیوه های اجرا طراحی کرده اند، اما 
من خیلی پایبند به آن توضیحات نبودم.

فکر می کنید اُفلیایی که روی صحنه برده اید، چقدر به شــرایط روز جامعه ما نزدیک و برای   �
مخاطب عادی تئاتر، ملموس و قابل درک است؟

در صفحه بلیت فروشــی نمایش مان، یک جمله را به عنــوان تبلیغ قید کرده ام که به  نظرم 
اصلی ترین نکته ای که می تواند حرف امروز جامعه ما باشــد، همین جمله است: «سخت ترین 
کار در این سرزمین، زن بودن است». این یک واقعیت است و توضیح بیشتری نمی خواهد. فرقی 
ندارد شما ملکه گرترود باشید یا اُفلیایی که زیر دست گرترود بزرگ شده. فرقی نمی کند در این 
جامعه از چه قشــری باشید؛ اشراف زاده یا قشر متوسط جامعه. ما داریم این را لمس می کنیم. 
زن بودن به تمام معنا سخت شده. البته از سال های دور تا امروز سخت بوده اما در این سرزمین 

از همه  جا سخت تر است.
در اجرای این متن، چقدر به نمایش نامه وفادار بودید و چقدر به ایده های خلاقانه خودتان   �

متکی بودید؟
من کمی ســرکش هستم! خیلی نمی توانند من را در قفس نگه دارند. وقتی متنی را به من 
می دهند، باید حتما آن را دســت کاری بکنم؛ یعنی باید آن طور که خودم می بینم، روی صحنه 
بیاورم. خدا را شــکر آقای چرمشــیر درباره ایــن اتفاق خیلی تدافعی ندارند و دســت ما را باز 
گذاشــتند؛ بنابراین خیلی پایبند به شیوه های اجرائی در توضیح صحنه ها نبودم. مثلا در صحنه 
ششــم، تنگ ماهی طراحی شــده بود، ولی من آن را به صورت آکواریومی درآوردم که هملت 
به عنوان ماهی اجرایش می کند؛ یک پرفورمنس که پرفورمر داخل آکواریوم، هملت باشــد. این 
چیزی بود که من از متن دریافتم و به این شــکل اجرایش کردم. یا جای دیگری، شــخصیت ها 
دارند بدمینتون خیالی بازی می کنند و توپی وجود ندارد. من گفتم نمی خواهم این اتفاق بیفتد. 

فقط می خواهم دو تا چتر باشد و توپ ها به سمت آنها حمله ور بشود، همین!
از نقاط قوت نمایش شــما این اســت که در ســالن بســیار کوچکی، فضای بزرگ قصر و   �

رفت وآمد شــخصیت ها را خیلی خوب از کار درآورده اید؛ یعنی اصلا حس نمی شــود در یک 
ســالن کوچک نمایش می بینیم. آیا نمایش از ابتدا برای این سالن طراحی شده بود یا اجرا در 

این سالن پیشنهاد شد؟
ما همیشــه ســالن های دیگر را هم مد نظر داریم. برای اجرای این نمایش، در تئاتر شهر هم 
اقــدام کردم که متأســفانه این فرصت را به ما ندادند؛ یعنی این متــن فوق العاده را رد کردند! 
وقتی شــما کار قوی می بینید، مســتلزم زمینه قوی اســت و زمینه قوی، متــن قوی می طلبد. 
امیدوارم در ســری جدیــد اجراها، بتوانیم برای ســالن های بهتر اقدام بکنیــم. قصد دارم این 
نمایش را بــرای اجرای عمومی مجدد و جشــنواره ها اجرا بکنیم، ولــی حس می کردم برای 
اینکه نمایش «اُفلیا» با دکور قرمز و مشــکی دیده بشــود، مستلزم بلک باکس است؛ یعنی این 
نمایش روی ســن شــاید گم بشود. یکی از دوستان گفت چرا ســالن بزرگ محراب را نگرفتی؟ 
گفتم ما دکور جمع وجور و کوچکی داریم. ضمن اینکه بازی ها را طوری طراحی کردم تا خیلی 
غلو نداشته باشــند؛ بنابراین باید فاصله بازیگر با مخاطب کم باشــد. وقتی کاری را این طوری 
طراحی می کنید، باید سراغ سالن های کوچک بروید. هرچند این سالن دیگر خیلی کوچک است! 
اگر کمی بزرگ تر بود، می توانســتیم بیشــتر دیده بشویم اما چون داشــتیم به ماه محرم نزدیک 
می شــدیم و نمی خواستم نمایش بیات بشــود، گفتم اجرای محراب را برویم. بعد از محرم در 

یک سالن بهتر ادامه می دهیم.
در نمایش نامه «افُلیا»، گویا قرار بوده به ماجرای این شــخصیت پرداخته بشــود. در واقع   �

داســتان هملت را از منظر اُفلیا می شــنویم. در اجرای شــما تمام جزئیات نمایش نامه هملت 
دیده می شــود؛ یعنی حتی نمایشی را که هملت ترتیب می دهد، اجرا کرده اید. با وجود این همه 

شباهت، چرا متن هملت را اجرا نکردید؟
برای اجرای این نمایش نامه، اتفاقا از این نکته اســتقبال کردم که با زاویه دید دیگری روایت 
می شــود، چون ما همیشــه هملت را در قالبی تکراری دیده و شنیده ایم که مثلا کلادیوس پدر 
هملت را کشــته و باقی ماجرا، ولی این بار از زاویه دید اُفلیا، روی مرگ او زوم شــده ایم که چرا 
اُفلیا خودکشی کرد. هرچند الان نسخه سینمایی اُفلیا ساخته شده و در آن فیلم اُفلیا نمی میرد! 
یعنــی می توانیم این داســتان را بــا نگاه های مختلفی اجــرا ببریم. ما به متن آقای چرمشــیر 
دســت نزدیم اما اتفاق قشــنگ این متن، آن است که روی لایه های شــخصیتی کاراکترها زوم 
می کند. نمایش نامه هملت یک متن روان شــناختی است اما زوم نشده تا لایه های شخصیت ها 
را بیرون بکشــد، ولی در متن اُفلیا، آقای چرمشــیر این کار را کرده اند. ایشــان به بطن کاراکترها 
رفته انــد. جنس دیالوگ ها را که می شــنویم، حس می کنیم حرف هایی  اســت که یک کاراکتر 
نمی تواند راحت به زبان بیاورد. حرف هایی  اســت که شــاید در دلش بگوید. مثلا متن هملت 
را که می خوانیم، شــاید در پاتکس دیالوگ ها باشد اما آقای چرمشیر روی پاتکس مانور داده و 
دیالوگ هایی را گفته که لایه های زیرین شخصیت ها را بیرون بکشد. این برایم جذاب بود. این که 
اُفلیا چه کســانی را در مرگ خودش مقصر بداند، مسئله نیست؛ مسئله این است که کاراکترها 
و آن چالش هــای روحــی و روانــی که 
درون شــان اتفاق می افتــد، در این کار رو 
می شود و در نمایش نامه هملت اصلی 
ایــن اتفاق نمی افتد. مثــل اتفاقی که در 
«مکبث زار» ابراهیم پشــت کوهی افتاد. 
آنجا هم لایه های شــخصیت ها را بیرون 
کشــیده بود که خیلی دوســت داشتم. 
متن هایی را که روی روان کاراکترها مانور 
می دهد، بیشــتر دوست دارم. چون روی 
بازیگری بیشــتر مانور می دهد و من هم 

دغدغه ام بازیگری است.
درباره نقش هملت، چرا از بازیگر زن   �

در قالب مردپوش استفاده کردید؟
بیــن بازیگرانــی که داشــتم، بهترین 
انتخابم «روژان ســاعدی» بــود. من دو 
بازیگر پســر داشتم و دو بازیگر دختر. اگر 
خودم هم اضافه می شدم، باز یک بازیگر 
پسر کم داشتم. این فکر ناگهان به ذهنم 
رســید که از روژان بــرای نقش هملت 
اســتفاده کنم. به نظرم چالش بازیگری 
خیلــی خوبی بــرای او بــود. روژان در 
نمایش «ســیاه و غزال»، کمتر از «آیسان 
یعقوبی» مانور بازی داشت. حس کردم 
اینجا نیاز است بیشتر در بازیگری چالش 
داشــته باشــد و درگیرش بکنم. ناگهان 
به ذهنم رســید چقدر خوب است نقش 
هملت را روژان بازی بکند. دلیل دیگرش 
این بود که دستم در کارگردانی بازتر باشد 
تــا صحنه های رمانتیک اُفلیا و هملت را 

راحت تر بازی بکنند و مشکلی نباشد.

گفت وگو با شقایق فتحی،کارگردان نمایش «اُفلیا»یادداشت

من کارگردان سرکشی هستم
محمد  نویســندگی  به  «اُفلیــا»  نمایش  چرمشــیر و کارگردانی شقایق فتحی  که احمدرضا حجارزاده
این روزها در ســالن جمیله شــیخی مجموعه تالار محراب اجرا می شود، از 
بهترین تئاترهای درحال اجراســت. گرچه بازیگــران این نمایش جوان و 
تازه کارند، اما بازی های بسیار خوب و درخشــانی ارائه داده اند. کارگردان 
نمایش افلیا، با آنکه در رشته ادبیات نمایشی تحصیل کرده، ولی بیش از دو 

دهه اســت به عنوان هنرمندی پرکار و خلاق در رشته های مختلف هنرهای 
نمایشــی نظیر بازیگری، کارگردانی، طراحی نــور و صحنه و لباس فعالیت 
دارد. شــقایق فتحی که سال گذشته نمایش «سیاه و غزال» را در تماشاخانه 
سنگلج روی صحنه برده بود، اکنون با اجرای «افلیا» در سالنی بسیار کوچک، 
دوســتداران تئاتر حرفه ای را غافلگیر کرده اســت. به بهانه اجرای نمایش 

«اُفلیا»، با این کارگردان به گفت وگو نشستیم.
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